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امپراتوري عثماني نقطه تلاقي باورها و اعتقادات گونه گون از اديان و مـذاهب       :چكيده
ي زيادي  ها   و نمونه  ها  توان نشانه   ميدر آسياي صغير    .  الهي و بشري است    ي مختلف ها  و آيين 

  .ي بزرگ به ويژه مسيحيت و اسلام يافتها از ميراث تمدن
مـزارات و برخـي     مقاله حاضر درصدد است تا تاملاتي در اين ميـراث مـشترك يعنـي               

يجـه حاصـله از      نت . علويان و بكتاشيان داشته باشـد      ،تشابهات موجود در باورهاي مسيحيان    
ها با تلفيق معتقدات خود با باورهاي ساكنين محل و            اين قرار است كه پيران و شيوخ طريقت       
هاي مورد پرستش آنـان، پـس از مـدتي مجادلـه از               هم آهنگ نمودن آنها با اساطير و آئين       

طرف ساكنين پذيرفته شده و در كنار هم به زندگي خود ادامه دادند و بعضاً بـا يكـي كـردن                     
 از طرف دارندگان هر دو باور در روزهاي خاص تنها با عوض نمودن بعـضي از                 ها  هيارتگاز

  .ي دو طرفه مشهور بودندها هشدند كه به زيارتگا تصاوير از طرف زوار زيارت مي

   باورها و مزارات مشترك، بكتاشيان، علويان، مسيحيان،عثماني  :كليدي يها هواژ

  
ر طريقت بكتاشي راجع به مسيحيت و يهوديت مطالبي          بنيان گذا  ،در مقالات حاج بكتاش   

 بين مسحيان نيز افرادي هستند كـه        . يهوديان به گناه خود هستند      بنابر اين اثر،   .وجود دارد 
كنـد و بـا       مـي  او با اين جملات ضعف ايـن دو ديـن را مطـرح               .اند درصدد پرستش صليب  
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 مساله بـه قـرآن      ني در ا  يو. داردبه برتري اسلام تكيه     مقايسه اسلام، مسيحيت، يهوديت     
كننـد و     مـي نويسد تنها جايي كه عارفانش بـه خـداي قـديم مناجـات                ميكند و     مي استناد

  )Egri,1996,106(. باشد  ميطولي است آنارعيتش مسلمان 
 دوران كـودكي را نمـاز       :كنـد  او پنج نوبت وقت نماز را با عمر انساني چنين تشبيه مي           

  سنين پختگـي را نمـاز مغـرب        ، ظهر، دوران جواني را نماز عصر      صبح دوران بلوغ را نماز    
 ،در سومين مقـام شـريعت بـه جـاي آوردن نمـاز            . دنك دوران پيري را نماز عشا تلقي مي      و

  .شمارد كات را لازم مي و ز حج،روزه
وروم وغوز واقع در چ ـ   به ا فنش در قص  مدحاج بكتاش كه     هاي  ه خليف ازقرادونلو جان بابا    

 در سايه مجاهدت    .ي به اسلام ماموريت يافت    ولان آنا طول  ت مسيحيان و مغ    براي دعو  ،است
ي هـا   هب را پذيرفتنـد حتـي مـردم قـص          بسياري از آنـان اسـلام      ،ها  هر خليف و تلاش وي و ديگ    

كوچك آناطولي براي فرار از ظلم و ستم امپراتوري روم شرقي تركـان مـسلمان را بـه فـتح                    
  )Golpinarli,1958,34-38; Oktem,1998,251( .ندكرد ي خود دعوت ميها ه و قريها قصبه

 به وضع پريشاني در آمدند كه در ايـن          ها  هها و صومع  در نتيجه اسلام آورن آنها كليسا     
 را حاج بكتـاش ولـي بـسي        و سويي و تعليمات انساني احمد      ان مسلمان كار برخورد مناسب  

  .است هموثر بود
شم ننگـرد،  چ ـ دو ملت به يـك  و اگر كسي به هفتاد«گفته مشهور حاج بكتاش ولي،   

من آسـمان   ، يا گفته يونس امره كه چادر        »حتي اگر مدرس نيز باشد عاصي عليه حق است        
لب مردم به اسلام بسيار مـوثر       ج چادر آسماني پناه گيرند، در       نيتوانند در ا   است همه مي  

اكثـر   در مدت كوتاهي بـا مـسلمان كـردن           ها  همبلغان حاج بكتاش با اين انديش     . است  هبود
 آنهـا بـا تربيـت صـالحان         .مردم آناطولي به ترك شدن اين سرزمين نيـز كمـك نمودنـد            

 ـي ملا هـا   ه  خانقا . نيز نمودند   شروع به فتح قلوب اهالي بالكان      ،شايسته ه بكتاشـيه تمـام     متي
  .هاي جهان اسلام را در اين منطقه عرضه كردند زيبايي

هاي بوسني و آلپي ژواهـا       تان، بوشناق هاي بلغارستان و صربس    ميلبا توجه به اينكه بوگو    
 آنـان   ،ها  ه فشار بيش از حد مسحيت ارتدوكسي به اين گرو         .ت ايراني تمايل داشتند   يبه مانو 

گي هاي اسلامي كه در بسياري از مسايل با باورهاي آنها هم آهن            سوي اسلام و طريقت    را به 
در مقابـل   ه،  سلمان شـد   در قـرن پـانزدهم مـيلادي م ـ        ها  طوري كه بوشناق    كشاند به  ،داشت

 طبيعي بود كه آناطولي ابتدا تحت حاكميت بيزانس بود و           . اسلام را ترجيح دادند    ،مسيحيت
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آيين پاكان موجود بود كه باعـث نفـوذ   ها و غارها  مردمش مسيحي بودند ولي در كوهستان   
كه  ها  تمام پيروان مذاهب و طريقت     .هاي اسلامي نيز در اين مناطق گرديد       اسلام و طريقت  
 را با    اسلام ،مام عيار امپراتوري عثماني   زيستند به مرور زمان با حاكميت ت       در اين مناطق مي   

در اين راستا تمام آداب و رسوم و آيـين و فرهنـگ رهبانيـت و        . علاقه پذيرا شدند  و  عشق  
ير اين فرهنگ كاملاً    ثا ت ،حفظ نمودند كه در آيين جمع     موازين پيشين خود را با دگرگوني       

  ويـسم ، پاكـان مزدائ )آسـياي مركـزي  (هر نّءال مـاورا است به طوري كه آيين و سنن    مشهود  
حتـي مراسـم مولـود      .  عناصر جديدي را به آيين جمع طريقت بكتاشـي وارد كـرد            ،مانويت

 يهـا  هـاي مـذهبي طريقـت       در آيـين   ومسيحيان نيز به وسيله اسلام تـسنن پذيرفتـه شـده            
  )Oktem,Ibid,251,261(. است هآداب و رسوم مسيحي وارد شد،تسنن

ندان غـرب و در مـورد مـسحيت و          وسـط دانـشم   هـاي ارائـه شـده ت       در مورد شباهت  
پـسر و روح القـدوس بـر خـلاف توحيـد            بكتاشيه بايد گفت در تثليث مسيحيت، پـدر،         

مـساله  . رسـاند   به توحيـد نمـي      زياني  و ضرر علي،    و كتايي است در حالي كه االله، محمد      ي
هـاي مولـوي، قـادري نيـز سلـسله           ز آن بكتاشيان نبوده بلكه طريقت     دوازده امام نيز تنها ا    

 ـ       .رساندند و اهل بيت مي   ) ص(نسب خود را به پيامبر       ا  شباهت نان شراب مسيحيت نيـز ب
توانـد   نمي) ع(ان سمبل خون امام حسين      تاشيان به عنو  مع بك جشراب نوشيده شده در آيين      

 حـاج   وكتاشيه رسـم و متـداول نبـوده         درست باشد زيرا نوشيدن شراب ابتدا در طريقت ب        
 شراب، قمار، رمالي و بت پرسـتي را از صـفات            ه،بكتاش شراب را فعل شيطان قلمداد كرد      

هـا وارد طريقـت      مسلماً نوشيدن شراب بعـد     ) Golpinarli,Ibid,136. (كند شيطان قلمداد مي  
د و شـباهت     قدرت از خداوند هـستن     خذ در مورد اقتدار كشيشان كه معتقد به ا        .است  هشد

ان طريقت در نتيجـه گذشـت و    مرشدآنان به مرشدان طريقت بكتاشيه بايد گفت كه اين          
 و  مسامحه، دوست داشتن  .  آن انسانيت  گرفتند كه در    قدرت خود را از مردم مي      ،فداكاري

 كـردار و عملكـرد    و از اين رو بود كه خود مسيحيان رفتار   .است  هفداكاري اساس كار بود   
 اسـت   يمطلـب جديـد   تما  اوقوباش   در بكتاشيان    .دادند يشان ترجيح مي  درويشان رابه كش  

هر كـس   و   )Yorukan,1998,64( كه به معني حساب پس دادن براي عملكرد هر سال است          
 روشـن سـاختن      كـار بـراي     اين .شد كرد از طريقت اخراج مي     از انجام اين كار اجتناب مي     

 بكتاشـيان دو نـوع تـاج        بيندر  . ه است  گنا ارر كردن از تكر   حذ و   ساله  گناه يا گناهان يك   
 در  .همـي مـشهور اسـت     ي اسـت كـه بـه تـاج اد         وجود دارد يكي از آنها تاج چهار شـيار        
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 حسين  آن را ديگري تاج دوازده شياري است كه       شود و     نيز از اين تاج استفاده مي      يهنقشبند
  ).Golpinarli,Ibid,142. (نامند  مي)اليف تاج(تاج 

 بـراي   .شـود  ن جـستجو مـي    بر سـر نهـد دوازده شـرط در آ         ج حسين   هر صالحي كه تا   
وازده شـرط   دايـن   . ه تركي رسيدن به مقام ذكـر قلـب ضـروري اسـت            دپوشيدن تاج دواز  

 مطيع هواي نفس نـشدن      -3 گناهكار نبودن در برابر خداوند       -2 عالم بودن    -1عبارتند از   
 شـهوت پرسـت     -7 هـا   ه گذشـتن از خواسـت     -6 وابسته نبودن به دنيا      -5 آزمند نشدن    -4

 -10  ديگـران  آزار نرسـاندن بـه      و   جـوانمرد بـودن      -9 كبر و غـرور نداشـتن        -8نبودن  
  . زدودن عادات زشت زندگي-12 تسليم در برابر قضا و قدر -11خسيس نبودن 

  طرف مرشد با زدن سـه گـره بـه كمـر            ازت كه   سا به كمر مجاز  ) شال(بستن تيغ بند    
 از پـشم گوسـفند      شـده،  قربـاني    يگوسـفند  .)Egri,Ibid,110(د  شو طلب جديد عملي مي   ودا

  )Ibid,110. (شود قرباني شالي با دوازده رديف ابريشم بافته مي
اني كردن اسماعيل از آن      در قرب  )ع(به روايتي اين همان شالي است كه حضرت ابراهيم        

ور حلاج است و در      منص عدام ا طناب سمبل  و در ديگر روايات بكتاشي       است  هدركاستفاده  
ه هنگـام   باشد ك ـ  به هنگام شهادتشان مي   ) ع(ور طناب امام محمد باقر      رخي روايات منظ  ب

 كننده   سه گره شال نيز القا     .مورد استفاده قرار گرفت   ) ع(صادق  بيعت گرفتن از امام جعفر    
به عملكردهـاي خـود پاسـخگو       بايد  يد با وابستگي به مرشد      مر. باشد سه عملكرد مهم مي   

 دسـتورات مرشـد     زشود تـا ا     مريدي كه شال به كمر او بسته مي        باشد اولي عهد است يعني    
هاي شيطان توجه نكند و از اعمال نهي شده پرهيز نمايـد و كـسب             شود به نيرنگ  نخارج  
 و اصـحاب او     )ص(ا همان عهدي كـه بـا پيـامبر         دومي بيعت مريد ي    . حق تعالي كند   رضاي
 بـر اينكـه     يـر ادي وصيت مريد     سوم . را در مورد مراد خود مراعات كند       كه بايد آن  بسته  

  )Ibid,110. ( سنت را ترك نكند،هيچ از قبله روي بر نتافته در انجام واجبات
توانـد چنـدان     هاي مسيحيت و بكتاشيه به ادعاي مورخان غرب نمي         بنابر اين وابستگي  

  .است ه معاني تماماً از اسلام الهام گرفت و در بكتاشيگري قيافه و سمبل، اركان.مطرح باشد

  ارات مشترك مسيحي و علوي بكتاشي در آناطوليمز
 عزيـزان آنهـا نيـز قابـل        مـزار شيان در مورد كليساهاي مسيحيت و       سياست علويان و بكتا   

پرداختند بلكه    مي ي مسيحيان ها  ه بكتاشيان آناطولي نه تنها به تصرف عبادتگا       .توجه است 
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تند زيـرا مـسيحيان در      گذاش ـ  مـي  ي مـسيحيان بـاز    ي خـود را نيـز بـررو       ها  هدتگاتمام عبا 
 اثـر  تنهـا    .قلمروهاي مسلمانان طريقـت نقـشبنديه از آزادي محـدودي برخـوردار بودنـد             

 مـيلادي مربـوط     15تاريخي موثق در اين مورد تبليغات آزاد ميان مسيحيان در اوايل قرن             
 هـاي   تواند بـا طريقـت      مي كه) Sapolyo,1964,418-430 (باشد ماوي مي لدين س در ا ببه قيام   

 يك قيام اجتماعي، اقتصادي و دينـي        كتاشي در ارتباط باشد زيرا قيام بدر الدين       في و ب  حرو
 برقراري يك نظام اقتصادي عادلانه در جامعـه بـود كـه  احكـام حروفـي و                   آنهدف  و  

. گرديـد روبـرو   اسـتقبال فـراوان از طـرف مـسيحيان     و بـا شـد     مـي  بكتاشي را نيز شـامل    
)Ibid,418-430 (  كرد به    مي بر حق بودن دين مسيح را انكار      م مسلماني كه     قيا يندر انديشه ا

دتـشتي همـه    رمسلمان، يهودي، مسيحي يا ز    بدر الدين    از نظر شيخ     .گرديد  مي بي ديني متهم  
 با هم برادرند و داشتن عـشق و علاقـه بـرادري در    ها بندگان خداوند هستند وتمامي انسان   

 در نظر وي    .باشد نمي عدالت معتقد     حكومتي كه محصول ظلم باشدبه     .بين آنها شرط است   
 هـر حكومـت بـراي       . و حاكميت ظلـم اسـت      ها   ناشي از نابرابري جامعه    ها  تمامي جنگ 

 به قلمـرو    . بايد آزاد باشد   ها  سعادت جامعه بايد از طرف مردم انتخاب شود و تمام انديشه          
ر الدين  بد  در انديشه  ييها  ه وجود چنين ديدگا   .و اعتقادات همسايگان بايد احترام گذاشت     

 خـصوص مـسيحيان بـه طـرف او     بـه  ديگـر  باورهـاي   به سبب جلب بسياري از معتقدان    
ي هـا   هتبليغات بكتاشيان نيز در ميـان مـسيحيان بـا احـداث پرستـشگا              )Ibid,425(. گرديد

ي اولياي مورد پرستش مسلمانان به تقـدس        ن نهان  نمود ارد و ،مسلمان مناسب حال مسيحيان   
 عملـي   ،يي در مورد اينكه اين مراكز ابتدا از آن مسيحيان بـوده           ها  همسيحيان و انتشار افسان   

يك و  يي در مورد وجود هزار      ها  هي مسيحي نيز افسان   ها  ه از طرفي در پرستشگا    .گرديد مي
در آناطولي به علت حاكم بودن ذهنيت قرون وسطايي و پـايين            . دش ولي مسلمان شايعه مي   

 مـسيحيان و مـسلمانان تـركمن        هاي  هميان ديدگا  ي تفاوت چندان  ، عرفاني هاي  هبودن ديدگا 
 با كرامات خود مشهور بودند و از طرف معتقدان هر دو ديـن       ها  ه پرستشگا .وجود نداشت 

كـه در ميـان مـسلمانان اهميـت زيـادي           ) ع(شدند به عنوان مثال حضرت خضر       مي ستايش
 ايـايورگي    مقـام   بـا   در بسياري موارد در ميان مـسيحيان نيـز         )1928،61هاسلوق،   (داشت
. ز احتـرام خاصـي برخـوردار بـود         اين شخص در ميان علويان آناطولي نيـز ا         .شد  مي تمثيل
) ع(لباش ناحيه در سيم آناطولي سرجيوس ارامنه را به عنوان حـضرت خـضر               قزي  كردها

كردنـد    مـي  وب به سر جيوس زيارت     منس هاي  هزار او را همانند پرستشگا    مو  قبول داشتند   
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 در ميان اهالي آنـاطولي      .جيوس به اندازه ارامنه اهميت قايل نيستند      ولي در غرب براي سر    
 مسلمانان با ايايورگي و اياالياس بر عكـس شـده در تكيـه شـيخ                )ع(ارتباط حضرت خضر  

  كـه ايـن عزيـز      گرديـده الوان درحوالي درياي سياه ايا تئودروس جايگزين حضرت خضر          
  .بر اسب در حال كشتن اژدها استسوار 

 برخـي عناصـر مـسيحيت را در ميـان مـسلمانان ايـن               وجودتوان   نميي  در چنين وضع  
از فرهنـگ كردهـاي علـوي        نواحي از طريق بكتاشيان دانست ولي آميخته شـدن بخـشي          

 دوازه حواري با دوازده امـام و  ،با حضرت عيسي) ع(قزلباش با ارامنه در مقايسه امام علي   
 تغيير ديـن در ميـان مـسيحيان بـه           ،هسلووبا پطروس و پا   ) ع(و امام حسين    ) ع(امام حسن   

  .شد  ميعلت امتيازات مادي اسلام مسامحه كار براحتي عملي
 منسوب بـه  اي ه در قير شهر تكي   :شود  مي  دو طرفه اشاره   هاي  هدي از تكي  اينك به موار  

 گفتـه .باشـد   مـي  طريقت بكتاشي به نام مركـز وجـود دارد كـه زيارتگـاه مـسيحيان نيـز                
. اسـت   هيوس خـارا لامبـوس در اينجـا وجـود داشـت           يحي به نام آ   شودزماني صومعه مس   مي

آورنـد زيـرا آنـان        مـي  شوند صليب در    مي موقعي كه وارد آرامگاه حاج بكتاش     مسيحيان  
دانند در حالي كه اين عزيـز بـا آنـاطولي مركـزي       ميآرامگاه را مربوط به خارا لامبوس  

  .است ههيچ پيوندي نداشت
 مدفون شده در اين تكيه خواجـه        فرد . است نكاراآ حواليحيدر سلطان در    مزار  دوم   

 زيادي در شـهرهاي مختلـف       هاي  ه تكي .مريدان حاج بكتاش است    از) قراجه احمد (احمد  
ــاطولي نظ ــآن ــت      ي ــسب اس ــه او منت ــسا ب ــه، ماني ــون، بورس ــدين، افي ــتانبول، آي . ر اس

)Gulcicek,2000,208( سـاكن آنجـا    1ه مسيحي خود بنام من ـسرشود كه او با هم    مي  روايت
  روايات محلي نيز وجود يك صـومعه محلـي مـسيحي را در ايـن محـل تاييـد                   .است  هودب

  .باشند  مي ساكنان روستا علوي قزلباش.كند مي
تكيه در قـرن شـانزدهم مـيلادي         .باشد  مي ي در حوالي اسكي شهر    سوم تكيه بطال غاز   

ار  مـز  آن پـشت    وبطـال   مزار سـيد    اين  شود كه     مي يت روا .است  ه بود ها  در دست بكتاشي  
هـا   ير قرن هشتم ميلادي در نبرد با بيزانـس بطال در زمان بني اميه د     سيد. باشد  مي  او سرهم

شود   مي ي قلمداد غاز فرزند حسين    وندهان بزرگ جهان اسلام      از فرما  ي و .مشهور گرديد 
__________________________________________________  

1  mene 
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مش  تمام زندگي اش را در آناطولي گذرانده و نـا          او. رسد  مي )ع (كه نسبش به امام حسين    
  .است ه بود لقبش بطال و مسعودي، به صورت عبداالله آمده و طبري، ابن اثيرهاي در تاريخ

از نـسل پيـامبر   وي در زمان بني اميه بـه آنـاطولي آمـده      زلپنارلي بطال غا  وه گ تشه نو ب
 قهرمانـان بـزرگ     ء گشته و جـز    يعهباشد كه از طريق شاخه سيفي فتوت وارد ش          مي )ص(
 الـدين كيقبـاد     ءدر عـلا   مزار او توسط آمه خـاتون مـا        .باشد  مي وي بكتاشي در آناطولي   عل

 م از 1444 مزار در سـال      . محل وجود داشت    ابتدا كليسايي در اين    .سلجوقي احداث گرديد  
 در زمان سلجوقيان اين كليسا به صورت زاويـه مـورد اسـتفاده              . مرمت گرديد  گسن نو با 

يها و علويـان بكتاشـيان   كـز قلنـدر  سيزدهم مـيلادي مر ي نيز از قرن ز سيد غا .قرار گرفت 
 مشهور قلندري نظير عريان بابا و شيخ شـجاع  دراويش اطرافش نيز محل سكونت  و گرديد
ريهاي زي از زمـان حـاج بكتـاش مركـز قلنـد         زاويه سـيد غـا     .)Oytan,1945,10(د  شالدين  

امي ي نيـز از طـرف تم ـ    ز بطال غا  .بود) ع(آناطولي و روم ايلي و مركز طرفداران امام علي          
 و  هـزار ولي مسيحيان آنجـا را مـزار        ) Golagoz,1999,196( است  ه پذيرفته شد  ها  اين گروه 

  .كنند  مييك شاهزاده مسيحي قلمداد
 مسلمانان مـدعي هـستند قـبلاً يـك           است كه  طمونيس ق در ايالت  چهارم تكيه شمس    

 امـا   ددانن ـ  مي يزي پدر سيد بطال غا    ز فرد مدفون را حسين غا     و است  هصومعه مسيحي بود  
به همراه سـيد بطـال شـهيد        كه  در روايت تركان منطقه مزار متعلق به فرمانده قلعه بوده           

  .است هشد
كه از طرف مسيحيان به عنوان مزار چهل        است   پنجم تكيه نصيرالدين در ناحيه زيله       

   )64ها سلوق، همان،(.شود  ميشهيدان زيارت
ان قزلبـاش  دط بكتاشيان بـا كـر    ششم قلعه روم در شمال رودخانه فرات در مسير ارتبا         

سلمانان  در قرن هفدهم ميلادي از طـرف م ـ        وقرار دارد كه قبلاً يك كليساي ارمني بوده         
  .است هتصاحب گرديد

 .دانـد   مي كه ساواري دوبروس اين محل را مزار هزارمسيحي       است  اليا   هفتم مسجد آد  
  .كند  ميو را تاييد نظر ا،غارقرار گرفتن مسجد در محل و  و تصاوير موجود ها نقاشي

كـه ابتـدا در دسـت    اسـت  يرم درازاي ه تپ ـبـر  هشتم مزار آيـوس بوليكـاريوس واقـع         
 بكتاشي موجود در اطراف زيارتگـاه حكايـت از زنـدگي دراويـش              هاي  مسلمانان بود تاج  

  .بكتاشي در اين محل دارد
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 كـه زيارتگـاه    در سـواحل دريـاي سـياه         اركلـي يوس تئودو رويس در بندر      نهم مزار آ  
از ايـن   .كننـد   مـي  ي قلمداد زتركان منطقه اين مزار را مزار سيد مصطفي غا        .مسيحيان است 

  .شود  ميرو هم ازجانب زائران مسيحي و هم مسلمانان زيارت
 كـه بـه مـزار آليـوس         اسـت در حـوالي نوشهر   ) كليساي زيارت (هم تكيه ماهاسون    د 

شـود فقـط بـه هنگـام          مي  زيارتگاه به وسيله زوار هر دو دين زيارت        .ماناس شهرت دارد  
  .شود  ميضواجراي مراسم برخي تصاوير ع

 زيـادي از علويـان و بكتاشـيان وجـود داشـت كـه               هاي  هدر خارج از آناطولي نيز تكي     
 نظيـر تكيـه سـيد علـي سـلطان در            اسـت   ه آنها تخريب و غير قابل استفاده شـد        ازبسياري  

ار آسيبي نرسيد هم چنـين      بلغارستان كه در جنگ جهاني اول تخريب شد ولي به خود مز           
مير بابـا، عثمـان بابـا، ملـك بابـا، بـالي بابـا، و                دمزار مصطفي بابا، عزيز اسماعيل، حسن       

  )Taber Oglu,2000,161; Yasar Ocak,1992,196 ( .بسياري ديگر
 .كنـد   مـي مليكوف ضمن ذكر تكايا از وجود نود هزار علوي قزلباش در بلغارستان يـاد       

 نفـر  دو هزار  ، قـصبه  فـري ز جمعيت سه هزار و سيـصد ن       ا جعفر لر تنها در روستاي سوار     
كننـد و از     نمـي باشند كه با مسلمانان تسنن قريـه خويـشاوندي بـر قـرار                مي علوي قزلباش 
يكي از مزارهاي منسوب به ساري سلتوق در ناحيه بابا داغ قليا قره             .  هستند ها  بقاياي بابايي 

نويـسد كـه در قلمـرو         مـي   اوليا چلبـي   .باشد مي ع در سواحل درياي سياه در اين منطقه       واق
  و  زيادي از علويان بكتاشيان وجود دارد كـه از طـرف زوار مـسيحي              هاي  هآلباني نيز تكي  

 ي چون حافظ خليل و يا آق يـازيلي         در حوالي بالچيو مزار عزيزان     .شود  مي مسلمان زيارت 
 هـاي  ه و مقدونيه نيـز تكي ـ ربستان در ص.نامند  ميد كه مسيحيان آن را آطاناش  ر قراردا اابب

الكـان تخريـب    داشت كـه بـسياري از آنهـا در نبـرد ب           زيادي از علويان وبكتاشيان وجود      
 بكتاشـيان   و زيـادي از علويـان  هـاي  ه در يونان نيز تكي)29و30 ها سلوق، همان،. (گرديد
 پير تكيه تاريخي امينه بابا كه مورد احترام خـاص بكتاشـيان بـود بـه علـت                   .بود موجود

 بـه   .ام گرديد در كليسا اعد  م   1598 ور حلاج در سال      زنديق گونه منص   هاي  هنتشار انديش ا
 بعـدها توسـط بكتاشـيان        كـه   بوده ها   قبلاً اماكن مقدس رومي    ها  نظر اهالي اكثر اين تكيه    

 به علت انتصابشان به هر دو دين اسـلام و مـسيحيت در             ها  اكثر اين تكيه  . تصاحب گرديد 
 دو طرفـه مـشهور   هاي هگيرند كه به تكي  ميرت هر دو دين قرارروزهاي خاص مورد زيا 

  )Gulcicek,2000,201( .هستند
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 از طرف يك شيخ آلبانيـايي       1914اليا يك تكيه بكتاشي وجود دارد كه تا سال          ستدر
و برخي ديگـر      در قسمت جنوبي تكيه مزار طور بالي سلطان، جعفر مصطفي          .شد  مي اداره

 تكيه در   ،به روايت علماي محلي   . جهاد مشهور هستند وجود دارد     هاي  نارَاز شيوخ كه به     
 مـيلادي ازطـرف     17يورگي و يا اياديمتري بوده كـه در قـرن            كليساي وقف شده ايا    ،اصل

 در جزيـره    . آن را به بكتاشيان واگذار نمـود       شاپا دراويش مولوي تصاحب گرديد ولي علي     
خانيه پراكنـده شـدند كـه بعـد از          و  كرت نيز بكتاشيان درسه شهر بزرگ قنديه، رسمو،         

 اكثر مسلمانان اين نواحي به طرابلس، آناطولي و ديگر جزاير دريـاي             م1897تشاش سال   اغ
  )42،  سلوق، همانها  (.مديترانه مهاجرت نمودند

بوداپست هنگامي تكيه گل بابا در  .ي وجود داشتندهاي هدر طرابلس و مجارستان نيز تكي
 در لاحقـه تـساليا تكيـه    )Zillioglu,1960,536( .احداث گرديدكه به تصرف عثماني درآمد 

 اين تكيـه    .كردند  مي زماني سي و نه نفر از دراويش در آن زندگي         كه  مشهوري وجود دارد    
 روي مـزار    .كردند  مي  شركت ها   دراويش ساكن اين تكيه در جنگ      .موقوفات زيادي داشت  

 .)Zillioglu,Ibid,563(كتاشي قـرار دارد      بالاي سر قبر تاج ب      و آنها پارچه سفيدي كشيده شده    
 .اسـت   هتري و يا ايايورگي مشهور بود      اين مركز به نام كليساي اياديسي      شود زماني   مي روايت

  .شود  ميخارج از قلمروهاي عثماني نيز تكيه و درگاه بكتاشيان مشاهده
   و ابادر آمريكا  درگاه قديم ب   ،در فرانسه درگاه الوان بابا در كنار رودخانه سن در ايتاليا          

 علـوي بكتاشـي خـارج از قلمروهـاي          هـاي   هدرگاه رجب بابا در ايالت ميشيگان از درگـا        
  )Taber Oglu, Ibid, 156, 157 (.باشند  ميعثماني

 توسـط سـلطان محمـود دوم،        م1826 در سـال     هـا   پس ازمتلاشي شدن اجاق يني چري     
ي از آنهـا تخريـب و غـارت          نيز صادر گرديد كه بسيار     ها  دستور حمله و غارت اين تكيه     
 به علت دوري از قدرت از حمـلات مـصون مانـد كـه               ها  گرديدند اما بعضي از اين تكيه     

  زنـدگي  هـا   هنگام جدايي اين قلمروها از امپراتوري عثماني دراويش زيادي در ايـن تكيـه             
كردند و با انداختن سنگ       مي  به گوش راست خود آويزان     اي  هين دراويش حلق   ا .دكردن مي
  يك بار موهاي سر خـود را از تـه          اي  ه هفت آنان .كردند  مي ردن جلب توجه  لعي به گ   ض 8

  .)51و50 ها سلوق، همان،( نهادند   ميسرپوش سفيد رنگي بر سر  وتراشيدند مي
 . دايـر گرديـد  ، به قلمروهاي تازه فـتح شـده   ها  روي عثماني پيشبا   دو طرفه    هاي  هزيارتگا

  بـا  دنش با تلفيق با باورهاي قديمي محل و هماهنگ          پيران و شيوخ همراه عثماني    معتقدات  
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 پس از مدتي مجادله از طرف ساكنان قبلـي پذيرفتـه            ، مورد پرستش آنان   هاي  اساطير و آيين  
 و  هـا    تـصاحب پرستـشگاه    . هـردو در كنـار هـم بـه زنـدگي خـود ادامـه دادنـد                  و گرديد
 .است  هاشيان نقش ساز بود    ساكنان محل از همان ابتدا در گسترش علويان و بكت          هاي  هعبادتگا

  :نويسد  مي،فوت با تحقيقاتي كه در ميان ايلات درقبايل علوي قزلباش انجام دادهوگرا
 عزيزي بـه نـام حيـدر         مزار ،در حوالي آنكارا در روستاي علويان به نام حيدر سلطان         

به صورت غير معقـول خـود را منتـسب بـه            و   بوده   عشيرهكه به احتمال عزيز يك      است  
سوي پير حاج بكتاش نموده يا عزيز عشيره خود را شاهزاده قراجه احمد از اولياي               احمد ي 

به چنـان مـسايلي از   به راحتي در ساير نقاط نيز  .)Gulcicek, Ibid, 208( آورد  ميايراني در
 رقبـاي  هـاي  هميان برداشتن تكي  از   شود زيرا بكتاشيان در صدد      مي طرف بكتاشيان برخورد  

 هـا   ه بكتاشـي  ويـژ  ابدال كه عنـوان       و كه آنها با استفاده از عنوان بابا      خود بودند به طوري     
نمودنـد    مياز آن خود را نيز   ها   و مزارهاي ساير طريقت    ها   از نظر حقوقي تمام تكيه     ،بوده

  ).63 ها سلوق، همان،(

   نتيجه
هاي امپراتوري بيزانس به وسيله حكـام سـلجوقي و تـداومش در زمـان                 با تصرف سرزمين  

ها به همراه نيروهاي نظامي وارد قلمروهاي تـازه            پيران و شيوخ طريقت    ،وري عثماني امپرات
هـا بـا تلفيـق         پيران و شيوخ طريقـت     .ئي داير نمودند  ها  هفتح شده مسيحي گرديده و زيارتگا     

هاي مورد  معتقدات خود با باورهاي ساكنين محل و هم آهنگ نمودن آنها با اساطير و آئين 
دتي مجادله از طرف ساكنين پذيرفته شده و در كنار هم بـه زنـدگي               پرستش آنان پس از م    

 از طـرف دارنـدگان هـر دو بـاور در     هـا  هخود ادامه دادند و بعضاً با يكي كـردن زيارتگـا    
شدند كه بـه      روزهاي خاص تنها با عوض نمودن بعضي از تصاوير از طرف زوار زيارت مي             

 بقاياي بعـضي از آنهـا در اكثـر كـشورهاي             امروز نيز  .ي دو طرفه مشهور بودند    ها  هزيارتگا
  .شود اروپاي شرقي و بالكان و حتي در بعضي از كشورهاي اروپاي غربي مشاهده مي
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